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 139عناصر بينامتني در غزليات خاقاني و حافظ

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

  
  
  
  ليات خاقاني و حافظعناصر بينامتني در غز
  

  قاري محمدرضا دكتر
  پرستو احمدي

 

  چكيده
به سنجش آنها با   ،مقاله حاضر بر اساس اشتراكات موجود ميان غزليات خاقاني و حافظ

و روابط شاعران  ها امروزه در ادبيات بررسي ديدگاه. از ديدگاه نقد بينامتني پرداخته است ديگر يك
اهميت به اين كار بيشتر از اين منظر . خور توجهي پيدا كرده استجايگاه مهم و در ديگر يكبا 

 شود. مي هر شاعر از ديگران به خوبي روشن و آشكار تاثيرپذيريتوجه است كه  شايان

كه در اشعار اين دو شاعر وجود دارد  اي قافيههم وزن و  مضامين و تعابير مشابه و غزليات هم
محتوا بر پايه  بر اين اساس مصاديق شكل و. است زمينه را براي اين سنجش فراهم ساخته

مباحثي در عرفان و صور خيال در اشعار خاقاني و حافظ به بحث كشيده شده است و در پايان نيز 
  شاعر بزرگ كاويده شده است.  مباحثي در بررسي موسيقي در اشعار اين دو

  
  

  هاي كليدي  واژه
  موسيقي بيروني و كناري.  ل،فرم، صور خيا و محتوا عناصر بينامتني، غزل،

 
  
  

                                                 
  .راك، گروه زبان و ادبيات فارسي، ايران، اراكا دانشگاه آزاد اسلامي، واحد *

  كارشناس ارشد زبان وادبيات فارسي. **
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140 عناصر بينامتني در غزليات خاقاني و حافظ  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

  مقدمه
مكتب بديع و   ،هـ .ق ) شاعر سبك آذربايجاني 520ـ 595خاقاني شرواني ( ؛ العجم حسان
حركت   ،نموده است كه در بررسي عناصر شعر فارسي از آغاز تا عصر او گذاري پايه خاصي را

را در شعر و ادب فارسي به دهد و نقطه عطفي  ميادواري شعر را از سطح زباني به ادبي نشان 
  منصه ظهور رسانده است. 
آوازه نيز، همانند سنايي و حافظ هم از نظر لفظ و هم از نظر معني  اين شاعر هنرمند و پر

مولانا و حافظ هر كدام به   ،سعدي  ،از اين روي. مورد توجه شاعران پس از خود بوده است
  . اند از آثار او تأثير پذيرفته اي گونه

يي لطيف و زيبا ها اما با اين حال در ديوان او با غزل. سرايي است ار خاقاني به قصيدهاشته
شود كه  ميوارستگي و عرفان از آن متصاعد   ،كنيم كه رايحه عشق و حالات آن ميبرخورد 

  . كند ميتحقيق و پژوهش در آن ذهن ما را به غزليات ناب خواجه حافظ نزديك 
صه غزل به شهرت و اعتبار شاعراني چون حافظ و سعدي اما هرگز شاعر شروان در عر

خاقاني در ميان نيست چرا كه  انگاري سخن البته در اين گفتار قصد خوارداشت و سبك  ،نرسيد
در  اما اين نيز پيداست كه شاعري چون حافظ. او در ميدان قصيده داد سخن را ادا كرده است

در اين مقاله  .علاي سخن كم نگذاشته استسرايي ناب و جاودانه چيزي از حد ا عرصه غزل
حافظ را نسبت به خاقاني بر اساس عناصر بينامتني نشان  رجحان از دلايل اي كه گوشهبرآنيم 
  دهد. 

در شاعران پس از او پرداخته  هاي انجام شده به نحوه تأثير خاقاني در تحقيقات و پژوهش
گرفته و  او از را ن حافظ بيشترين تاثيراين ميا اين است كه در  ،نكته قابل تأمل شده است.

و رواني كلام سعدي به هم آميخته و  زباني خاقاني را با گشاده ي هنري و زيبا شناختيها زمينه
 )155:1368 ،(كزازي. مانند است آفريده كه در ادبيات ما بي اي شيوه

  رفته است :نمونه زير غزلي است از خاقاني كه از حيث لفظ ومضمون مورد استناد قرار گ
  :خاقاني

ــد    اـن برآي وـر از جهـ ــد شـ وـ چـوـن در آي ــق تـ  عش
  

  دلهـــاـ در آتــــش افتــــد دود از ميـــاـن برآيــــد 
اـن كويــــت   ــــــ ـــــت بـــرـ آست ــد    در آرزوي رويـ   هـــرـ دم هـــزـار فريـــاـد از عاشـــقـان برآيــ
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 141عناصر بينامتني در غزليات خاقاني و حافظ

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

  تــاـ تــوـ ســرـ انــدـر آري صـــد راز ســرـ بــرـارد
  

اـن برآيــد...       دـ دل ز جـ رـ در آيــي صـ وـ بـ اـ تـ   تـ
  )579ص  ،ديوان(  

  فظ:حا
ــد      دست از طلب ندارم تا كام من برآيد ــن برآي اـ جـاـن ز ت ــن رسـدـ بـهـ جانـاـن يـ اـ ت   يـ

  بگشــاـي لـــب كــهـ فريــاـد از مــرـد و زن برآيـــد  بنماي رخ كه خلقي واله شوند و حيران  
يــچ كــاـمي  جان بر لب است و حسرت در دل كه از لبانش برآيد   اــن از بـــدن بــرـ نگرفتــهـ هـ   ايـــد... آجـ
  )233(غ  

  
  چيست؟1نامتنينظريه بي

پردازان معاصر، متون معنايي مستقل ندارند و شكل گرفته از همان چيزي  از ديدگاه نظريه
از روابط متني  اي يعني فرآيند تأويل ما را شبكه. شود ميناميده » امر بينامتني«باشند كه  مي
ي كه فردا نوشته متون، متون گذشته با متون امروز و متون  ميدر واقع به نوعي بين تما. سازند مي

پيگيري و رديابي اين   ،يافتن معنا يا معاني متون«به بيان ديگر  .وجود دارد اي خواهند شد رابطه
بنابراين معناي يك  ؛روابط است با متون ديگر و سير و حركتي است ميان يك متن با ديگر متون

) اين اصطلاح 12: 1385، (گراهام ».شود ميگيرد و دريافت  ميمتن در ارتباط با ديگر متون شكل 
دارد كه » فردينان دو سوسور«شناسي به نام  هاي زبان در قرن بيستم ريشه در تحقيقات و پژوهش

ژوليا   ،نظريات متفاوتي در باب بينامتنيت توسط باختين  ،ي بعديها طي دهه  ،به مرور زمان
اساسي نظريه ادبي مدرن شود و بدين ترتيب جزء يكي از اصول  ميژنت مطرح   ،بارت  ،كريستوا

  . آيد ميبه حساب 
طور كه در  همان. است» تاثيرپذيري«ي بينامتنيت ها ترين جلوه ترين و برجسته يكي از مهم

حافظ در بسياري از  .مقدمه ذكر شد ميان غزليات حافظ و خاقاني پيوندهاي بسياري وجود دارد
لذا در   ،تتأثير فراوان خاقاني بوده استحت ي خود چه از نظر محتوا و چه از نظر زبان ها سروده

  نظريه بينامتني نيز اشاره خواهد شد. شود به اين جلوه از ميخلال مباحثي كه در اين مقاله مطرح 

                                                 
 inter text ualityـ1
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142 عناصر بينامتني در غزليات خاقاني و حافظ  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

  خاقاني و غزل 
نظير مشهور گشته آن هم قصايدي كه به فخامت و صلابت  ي بيها خاقاني به شاعر قصيده

هاي لطيفي  ولي با مطالعه در ديوان او به غزلاند  الفاظ و دشواري نفوذ به ذهن موصوف
سرا تفاوت بسيار  گوي با خاقاني قصيده خاقاني غزل بريم مي جاست كه پي در اين  ،خوريم ميبر

اما متأسفانه تا كنون كمتر كسي به زواياي ذهني اين شاعر نيرومند در وادي غزل پرداخته   ،دارد
  . است

شادروان ضياءالدين سجادي به سيصد و پنجاه  حيحوي به تصهاي خاقاني در ديوان  غزل
شادروان . هاي اصيل او معمولا كوتاه و بين هفت يا هشت بيت است غزل رسد. ميمورد 

خواند (فروزانفر،  ميسرايان خوب عهد خويش  او را از غزل فروزانفر در كتاب سخن و سخنوران
سرايي شيوه  تحول غزل است و غزل) اما بايد دانست كه خاقاني از شاعران دوره 620  :1350

نويسد  ميدشتي در اين باب  است از اين رو زبان غزلي او كاملا هموار نشده  ،خاص او نيست
چكد و پشت سر آن بيتي  ميكه رواني و آساني زبان سعدي از آن  يمخور مياحيانا به بيتي بر «

  آيد:  ميزمخت و خشن 
 بــــــــاـلاي ســــــــرـ ايســــــــتـاده روزم 

  
تــي غـــــــم فتــــــاـ   ده جــــــاـنمدر پســـــ

ــن     ــد آهـــ ــن ز بنـــ ــي آهـــ   چــــوـن رمـــ
  

وـخته روانـــــــــم   اـلودهء ســــــــ   پــــــــ
زيرا بين او  گذار سبك هندي دانست توان پايه ميبه نظر او از ميان شاعران قديم خاقاني را   

كارگيري تعبيرات مجازي شباهت ه يابي و ب مضمون  ،خيالي اريكو گويندگان سبك هندي در ب
  شود:  ميبسياري ديده 
  خاقاني:

هـ رـان  زلزلـــــ اـد در دل ويـــــ مـ فتـــــ   غـــــ
  

اــهوار برآمـــــد نــج شـــ   ســــوـي مــــژـه گـــ
    

  صائب:
اـ     ســـيـل را گـــنـج شـــمـارد دل ويرانـــهـء مـــ

  
اـ   ــگ در آغــوـش كشــدـ دانــهـء مــ  بــرـق را تنـ

    

  خاقاني:
ــل داد    هـ گــ وـيي بـــ اـطرت بـــ بـا از خـــ   صـــ

  
  ز شـــــاـدي چنـــــدـ پيـــــرـاهن بيفـــــزـود 
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 143عناصر بينامتني در غزليات خاقاني و حافظ

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

  صائب:
اـن      رـ مژگــ زـود بــ ــكم فــ وـزن اشـ زـار ســ   هــ

  
اـ      رـهن نـ ــت پيـ ــن او دوخ رـ ت هـ بـ ــي كـ  زككس

 د به خاقاني توجهي آشكار و آگاهانه داشته استگوي ميهمچنين در مورد حافظ   
  )1364: 41(دشتي،
  

  ها فرم غزل
 و يكسان هستند نظر ساختار از شويم كه آنها ميكمي دقت در غزليات خاقاني متوجه  با

غزليات آنچه مسلم است و در  ند. هماهنگ دست و مضمون كاملأ يك بسياري از آنها در فرم و
چند  خاقاني مشهود است كمرنگ بودن محور عمودي در غزليات حافظ است هر حافظ و

غزليات  ابيات در مقابل آن، در و ابيات غزل را به هم مرتبط سازد تواند مينامريي  اي رشته
خورد دقت در  ميپيوند دارند اين ارتباط بيشتر به چشم  ديگر يكخاقاني به طور محسوس به 

  از خاقاني به عنوان شاهد بر اين مدعا كافي است: نمونه زير 
  طبع تو دمساز نيست چاره چه سازم

  
 كين تو كمتر نگشت مهر چه بازم 

 تير جفايت گشاده راه سرشكم   
  

 تيغ فراغت دريد پرده رازم 
  از شب هجران بپرس تا به چه روزم  

  
  زآتش سودا ببين كه در چه گدازم

  و بوسمزهره آن نيستم كه پاي ت  
  

  پس به چه دل دست به سوي زلف تو يازم
 باز نيازم به شاهد و مي و شمع   

  
 هر سه توئي زان به سوي توست نيازم 

  )640 (ديوان، ص  

  محتوا درغزل 
شويم كه آنها عمدتا در مضامين  ميمطالعه و كمي دقت در غزليات خاقاني متوجه  با

هاي عاشقانه خاقاني كه بيشترين  غزل اند. وده شدهحدودي قلندرانه سر تا عارفانه و عاشقانه،
به گفته  رود و ميهاي او به شمار  غزل شود از زيباترين ميتعداد غزل در ديوان او را شامل 

كه  اي الشعاع غزل عاشقانه بود به گونه شميسا تا اواخر قرن شش حتي غزل عارفانه هنوز تحت
) بنابراين 20: 1370(شميسا،  از اشعار عاشقانه بودتعبير و تفسيري   ،مضامين عرفاني در حقيقت

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

144 عناصر بينامتني در غزليات خاقاني و حافظ  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

 ي هجران و...ها قراري بي آرزوي وصال،  ،وصف جمال معشوق در بيشترين مضامين آنها
  باشد: مي

  دهد.. نرگس مست را خطت خوب سراب مي دهد  در خوشاب را لبت سخت خوش آب مي

  )615ص ،(ديوان 

نـت  تـه ده ب پسـ وـن لـ گ هـ دو ميـ هـ بوسه خوش فندق شكنت ب هـ س   ب

  )568(ديوان، ص 
ي قرن چهارم و پنجمي و به اصطلاح زرطلب ها يي از عشقها در برخي غزليات او نشانه

  خورد همانند اين دو غزل: ميمدار به چشم  وعشرت
 آن سنگدل افسوس كه گوهر نپذيرد  از ديده به بالاش فرو بارم گوهر 

 ) 579ص ،(ديوان 

 موجب است كه بازار حديث وصل  آخر چه
  

 اي  اي و در سخن زر فزوده كم كرده
  )673ص ،(ديوان  
  البته عشق قلاشانه و قلندروار هم كم ندارد: 

 دل پيش كش تو جان نهادست 
  

 عشقت به دل جهان نهادست 
  )555ص ،(ديوان  

تشبيه خود   ،اردبس طولاني د اي يكي ديگر از مضامين ناخوش كه در شعر شاعران سابقه
اين مضمون   ،گويند يم» سگيه«اصطلاح  در برابر معشوق يا ممدوح است كه به آن در» سگ«به 

يابد و نشاني از پيدايش روحيه تذلل و  ميخاقاني و نظامي شيوع   ،در سده ششم توسط انوري
  خوارخويشتني از اين ايام به بعد است: 

  تن كو سگ توست هم به كويت
  

  شن بناز بستيمبر شاخ گل 
 )642ص ،(ديوان   

 خود را سگ كوي تو گمان بردم 
  

 اين قدر گمان خطا نبايستي 
  )670(ديوان، ص  

يش تنها دو سه مورد مشمول ها دانسته و در سراسر غزل ميحافظ ظاهرا آن را زياد خوش ن
او حريم عشق را درگه  از ديدگاه  ،عشق در ديوان او والاترين مقام را دارد  ،شود مياين مضمون 
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 145عناصر بينامتني در غزليات خاقاني و حافظ

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

داند و عشق زميني را آغازي  مياو عشق انساني را مثل عشق الهي   ،عقل است از بسي والاتر
بس  حافظ چه شد ار عاشق و رند است و نظر باز /«براي عشق الهي و رسيدن به مراتب بالا. 

  »طور عجب لازم ايام شباب است
انسجام بيشتري دارد و عمدتا در عشق براي نمونه به مطلع بعضي از اشعار خواجه كه 

  شود: ميزميني و خطاب به معشوق زميني است اشاره 
  دست آرد دل ما راه اگر آن ترك شيرازي ب

  
 ا ر بخارا به خال هندويش بخشم سمرقند و

 )3(غ   

  گل در برو مي در كف و معشوق به كام است
  

 سلطان جهانم به چنين روز غلام است
 )46(غ   

  كند ميسرو چمان من چرا ميل چمن ن
  

 كند شود ياد سمن نمي همدم گل نمي
 )192(غ   

  شاه شمشاد قدان خسرو شيرين دهنان
  

 شكنان كه به مژگان شكند قلب همه صف
  )387(غ  

  مضامين مشترك عاشقانه 
  عشق موهبت آسماني است 

  خاقاني:
 عشق تو قضاي آسماني است

  
 ني است وصل تو بقاي جاودا

  )556ص  ،(ديوان  
  حافظ:

 زاهد ار راه به رندي نبرد معذور است
  

 عشق كاري است كه موقوف هدايت باشد
  )154(غ  

  خبري از كائنات و هستي است  شرط توفيق در عشق، بي
  خاقاني:

 عاشق آن است كو به ترك مراد
  

 هر چه هستي است رايگان بخشد
 )590(ديوان،ص  
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146 عناصر بينامتني در غزليات خاقاني و حافظ  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

  حافظ:
 عشق و مستي ي دل مباش يك دم خالي زا

  
 وانگه برو كه رستي از نيستي و هستي

 )426(غ  

  نهفتن راز عشق
  خاقاني:

 يـاران  خواهم كه راز عشقت پنهـان كـنم ز  
  

 صحراي آب و آتـش پنهـان چگونـه باشـد    
  )600(ديوان، ص  

  حافظ:
ــنويد     ــد و مش ــق مگوئي ــز عش ــد رم  كننـد  مشكل حكايتي اسـت كـه تقريـر مـي     گوين

  )200(غ
  از براي معشوق جان نثار كردن

  خاقاني:
ــاد  هــزار جــان مقــدس، ــو ب ــداي روي ت  كه زير دامن زلـف تـو سـايه پـرورد اسـت      ف

  )560(ديوان ص
  حافظ:

  كنند مشكل حكايتي است كه تقرير مي
ــه     به بوي زلف تو گر جان به باد رفت چه شد ــداي جانانـ ــي فـ ــان گرامـ ــزار جـ  هـ

  )427(غ
  معشوق سالي است  بييك لحظه 

  خاقاني:
 جمالـت روزي بـود چـو سـالي     گفتا كه بي ايـن گريـه بـر چـه داري      گفتم اي نگارين،

  )665(ديوان، ص
  حافظ:

 وان دم كه بي تو باشم يك لحظه هست سالي آن دم كه با تو باشم يك سال هست روزي

  )464(غ
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 147عناصر بينامتني در غزليات خاقاني و حافظ

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

  معشوق در پي شكار عاشق 
  خاقاني:

 انداز شكارا كه تويي  ناوك تو تو شكار من و من كشته

  )672(ديوان، ص
  حافظ:

 كه به تير مژه هر لحظه شكاري گيرند يارب اين بچه تركان چه دليرند به خون

  )185(غ 
  معشوق جفاكار است 

  خاقاني:
 ز بد عهدان وفاداري نيايد  خوبان جز جفاكاري نيايد ز

  )605(ديوان، ص
  حافظ:

 گفتا ز خوب رويان اين كار كمتر آيد  مهرورزان رسم وفا بياموزگفتم ز 

  )231(غ
  عرفان در غزل 

ي عرفاني شعر نضج يافته است. رواج غزل در قرن ششم ها قرني است كه مايه  ،قرن ششم
جمال و كمال اصفهاني و سعدي از نظر لفظ   ،ظهير  ،در اين ميان انوري  ،مقارن اوج تصوف است

بخشند تا آنكه  مينظامي و مولوي از نظر معني (تصوف) غزل را ترقي   ،خاقاني  ،عطار  ،ييو سنا
 آيد و غزليات او غايت غزل فارسي هم از لحاظ لفظ و هم از نظر معنا ميوجود ه حافظ ب

  )74:1370شود (شميسا، مي
عتبار برخي به ا  ،ي خاقاني وجود داردها در مورد بعضي از جنبه اي نظريات پراكنده

او را به عنوان شاعري عارف مسلك   ،شخصيت خاقاني كه مردي مغرور و پرتوقع است
رنگي  ،برخي ديگر مضامين باريك موجود در غزليات خاقاني را در باب فقر و تجرّد  ،پذيرند مين

كند  ميدانند كه خاقاني را مثل سنايي اهل درون و معني و عرفان معرفي  مياز معنويت و معرفت 
دانند و معتقدند  ميي روح او را وارستگي ها برخي ديگر بلند پروازي )146:1373ين كوب،(زر
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148 عناصر بينامتني در غزليات خاقاني و حافظ  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

 .ي عرفاني را نبايد با وارستگي فكري افرادي چون بوسعيد و مولانا اشتباه گرفتها كه اين فروغ
پس از خواندن غزليات خاقاني با  اي تمامي اين احوال هر خواننده با )163:1364(دشتي،

باكي و تحول در  بي  ،تسليم محض در برابر دوست  ،خودي و سرمستي چون: بي ممضاميني ه
روش او در اين جنبه از   .حاكي از غزل عارفانه است كه خورد ميعشق و ترك هستي نفساني بر 
منشعب است و قسمتي از اشعارش به ويژه قصايدش به تقليد  شعر در حقيقت از سبك سنايي

  .اوست
  ي عرفاني خاقاني هستند:ها ترين غزل از عالي اي دوغزل زير نمونه

 بنده بايد بودن و در بيع جانان آمدن بر سر بازار عشق آزاد نتوان آمدن

 
 بر سر نطع ملامت پايكوبان آمدن  عشق بازان را براي سر بريدن سنت است

  )652(ديوان، ص
 خود را ز دو كون بر سر آرم  دارم سر آن كه سر برآرم

  )659(ديوان، ص
پردازد و مردم روزگار را دغل پيشه  ميخاقاني در ديوان خود موارد فراواني به مذّمت دنيا 

  عرفان است:  يي اساسها پندارد كه اين نيز يكي از موتيف مي
 يك تن كجاست   حريفان كهن، و ز يك جنس كو  از دغل بازان نو،

  )560(ديوان،ص
  ن حافظ نيز بارها مطرح شده است: اين موضوع در ديوا

 كه اين عجوزه عروس هزار داماد است  مجو درستي عهد از جهان سست نهاد

اينك به چند نمونه از  .عرفاني است  ،كمابيش نيمي از غزليات و ابيات عاشقانه حافظ
  :شود ميي عرفاني اين دو شاعر اشاره ها مشابهت
  طلب

  :خاقاني
 سخت دويدن زپاي طلبم سست شد ا

  
 هر سو كه شوم راه به سوي تو نديدم 

  )640(ديوان، ص  
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 149عناصر بينامتني در غزليات خاقاني و حافظ

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

  :حافظ
 ام پاي طلب ننشسته در سر كوي تو ازاز ثبات خودم اين نكته خوش آمد كه به 

  )314(غ
  خرقه

  خاقاني:
 دل ازرق پوش و تركان زرق پاشند

  
 دلت را خرقه زايشان تازه گردان 

  )648(ديوان،ص  
  :حافظ

 خرقه رهن مي و مطرب شد و زنار بماند پوشيد عيب مرا مي داشتم دلقي و صد

  )175(غ
  خودي ترك

  خاقاني:
 من تا دوئي يكسو شود هم من تو گردد هم تو خار پاي خود منم خود را ز خود فارغ كنم

  )655(ديوان،ص
  حافظ:

 ود حجاب خودي حافظ از ميان برخيزتو خ ميان عاشق و معشوق هيچ حائل نيست

  )266(غ
  همت

  خاقاني:
 جهان فرونايد  همتش بر دل عاشق به جان فرو نايد

  )590(ديوان،ص
  حافظ:

 هر كه را در طلبت همت او قاصر نيست  عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد

  )70(غ
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150 عناصر بينامتني در غزليات خاقاني و حافظ  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

  غزليات قلندرانه يا مغانه
از غزليات خاقاني را اصطلاحات  اي عارفانه، تعداد قابل ملاحظه ه ومضامين عاشقان كنار در

دهنده تفكرات قلندري  برگرفته كه نشان در  ميخمخانه و   ،دردخوار  ،چون خرابات قلندري هم
چنان كه در شعر حافظ به كار  نيز به معناي اصطلاحي آن و آن» قلندر«خود لفظ  در شعر اوست.

نسبت به ظاهر خود بي اعتنا  6قلندريه در قرن « شود. مياوان ديده رود در شعر خاقاني فر مي
رفتند و تمام قلندريات سنايي و  ميو بجاي رفتن به مسجد و كعبه به كليسا و ميخانه  بودند

خاقاني شارح همين شيوه است ولي مفهوم قلندر در اشعار حافظ در اين حد متوقف نيست و 
تر زمو اينجاست نه هر كه سر بتراشد  قول او: هزار نكته باريكبالاتر و برتر دارد و به   ميمقا

  )143: 1365(مرتضوي،» قلندري داند.
ضمن اين كه در بردارنده . او از جمله زيباترين اشعار قلندرانه اوست ابيات زيراز غزليات

ت به خاطر حق نه براي اميد بهش ي عرفاني است يعني همان عبادت حق تنهاها ترين آموزه عميق
  و نه از بيم دوزخ: 

 در كوي قلندران مقيميم تا حضرت عشق را نديميم

 هم درد پرست را نديميم خدايگانم هم ميكده را

 جوشنده نه از تف جحيميم كوشنده نه از پي بهشتم

 آزاد ز جنت نعيميم  و ما بنده اختيار ياريم

  )629ص  ،(ديوان
ه ب شاعراني چون عطار و بر تاثير آن را ان ريپكا نيز اهميت قلندريات خاقاني وباره ي اين در

  ه حافظ بيان داشته است. ژوي
  در غزلي با مطلع: 

 اي در ساختيم چون مغان از قله مي قبله الصبوح اي دل كه ما بزم قلندر ساختيم

  )630(ديوان،ص
احوال را خود  گويي  ،سخن به ميان آورده رود كه از كنار نهادن سبحه ميتا بدان جا پيش 

  در دوران كمال تجربه كرده است: 
 ها كز اشك داوودي مزور ساختيم سبحه بر پري روي سليماني بر افشانديم پاك
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 151عناصر بينامتني در غزليات خاقاني و حافظ

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

  )631(ديوان،ص
  خواهد: ميو نيز در غزلي ديگر كه قصاص جان خود را از فلك 

 روحاني بخواه دانه مرغان  در صبوح آن راح ريحاني بخواه

 زو قصاص جان خاقاني بخواه  گر به مستي دست يابي بر فلك

  )662(ديوان،ص
  نيز در چند مورد از غزليات خاقاني ديده شده:» رند«كلمه 

 ز رندان وقت آشنايي طلب كن مگو شاه سلطان اگر مرد دردي

  )595(ديوان،ص
  الطبع، وارسته... باز، رند كريم دهد: رند نظر مينشان اما حافظ بدين مفاهيم تمايل بيشتري 

  
  ي نظام الفاظ ها تركيبات و مشابهت

وجه تمايز آن  .ي ادبي ايران استها ترين شيوه يكي از مشخص شك سخن حافظ بي
 در تلفيق آنها كشف تركيبات خاص و  ،چون آثار ساير سرايندگان بزرگ در گزينش مفردات هم

شيوه سخن حافظ خويشاوندي « نويسند: باره مي اينكه آقاي دشتي در اين رجمله است. نكته ديگ
» دهد. مينزديكي به شعر خاقاني دارد كه به تناسبات لفظي و رعايت صنايع شعر اهميت خاصي 

  )60:1386(دشتي،:
خوريم كه در دو شاعر  ميبا بررسي در غزليات هر دو شاعر به موارد متعددي از اين نوع بر 

  ت. همسان اس
  شود: ميي خاصي كه در اشعار حافظ و خاقاني ديده نبا معنا» آن«از جمله آنها لفظ 

  خاقاني:
 خواندش هر كه آن بيند آن مي تا ملاحت را به حسن آميخته است

  )623(ديوان،ص
  حافظ:

 بنده طلعت آن باش كه آني دارد ي و مياني دارد يشاهد آن نيست كه مو

  )87(غ
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152 عناصر بينامتني در غزليات خاقاني و حافظ  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

   ارغنون
  خاقاني:

 آهنگ داشت كارغنون عشق تيز ناله خاقاني از گردون گذشت

  )556(ديوان،ص
  حافظ:

 ارغنون ساز كند زهره به آهنگ سماع در زواياي طرب خانه جمشيد فلك

  )293(غ
  الغياث

  خاقاني:
 ايم  ياري دهيد كه از كار اوفتاده ايم اي قوم الغياث كه كار اوفتاده

  )631ديوان،ص(
  حافظ:

 الغياث از جور خوبان الغياث دين و دل بردند و قصد جان كنند

  بوالعجب 
  خاقاني:

 كه چو درمان كنم بتر گردد درد عشق تو بوالعجب درديست

  )606(ديوان،ص
  حافظ:

  صعب روزي بوالعجب كاري پريشان عالمي زيركي را گفتند اين احوال بين خنديد و گفت

  )470(غ
  ذره و آفتاب
  خاقاني:

 عين كمال خسته باد ار به كمال تو رسد ذره نمايد آفتاب ار به جمال تو رسد

  )581(ديوان،ص
  حافظ:
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 153عناصر بينامتني در غزليات خاقاني و حافظ

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

 تا به سرچشمه خورشيد رسي رقص كنان مهر بورز اي پست مشو، كمتر از ذره نه

جا  عدادشان كمتر است كه در اينجداي از تركيبات مذكور تركيبات ديگري هستند كه البته ت
 ،شاهراه ،شهسوار ،شهرآشوب ،الرقاب  مالك ،من يزيد ،كنيم: بناميزد ميتنها به ذكر كلمه اكتفا 

  راوقي و ... 
  تركيبات وصفي 

  خاقاني:
 را خبر زان زلف خم در خم كه گهي ما ما زير بند زلف توست يوسف گم گشته

  )562(ديوان،ص
  حافظ:

 كلبه احزان شود روزي گلستان غم مخور باز آيد به كنعان غم مخور وسف گم گشتهي

  )255(غ
  خاقاني:

 و سر قلم از من دريغ داشت  كو كاغذ كنم از جور يار پيرهن كاغذين

  )557(ديوان،ص
  حافظ:

 رهنموديم به پاي علم داد نكرد  كاغذين جامه به خوناب بشويم كه فلك

  )144(غ
  خاقاني:

 دانه مرغان روحاني بخواه بخواه راح ريحانيدر صبوح آن 

  )662(ديوان،ص
  :حافظ

 مي ريحانيحبذا دجله بغداد و  از گل پارسيم غنچه عيشي بفرست

  )472(غ
  :خاقاني

 دگويي كه همه آتش با آب درآميز شعر تر خاقاني چون در لبت آويزد
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154 عناصر بينامتني در غزليات خاقاني و حافظ  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

  )689(ديوان،ص
  :حافظ

 »خاصه رقصي كه در آن دست نگاري گيرند و ناله ني خوش باشد شعر تررقص بر 
  )157(غ   

  :خاقاني
 خوردن ليك ام توبه ز مي كرده

  
 لب ميگون تو توبه شكن است 

  )564(ديوان،ص  
  :حافظ

 كشي  از خلوتم به خانه خمار ميچشم  هر دم به يادآن لب ميگون و

  )459(غ
  تركيب اضافي 

  خاقاني:
 در جستجوي كشتن من آب وا نخوردي تا خون من چون آب نخوردي به نوك 

  )674(ديوان،ص
  حافظ:

 كه پيش چشم بيمارت بميرم  مزن بر دل به نوك غمزه تيرم

  )332(غ
  خاقاني:

 ام وز جم فارغيمبر سنگ زن كز ج جام جم كوي اين لب خاكين ما را در سفالين باده ده

  )630(ديوان،ص
  حافظ:

 ز خاتمي كه دمي گم شود چه غم دارد  دارد جام جمدلي كه غيب نماست و 

  )119(غ
جا لازم به ذكر است اين است كه خاقاني، در كليه موارد مفهوم عادي و  كه در اين اي نكته
داده ولي  نظر قرار گر است را مد هيعني جامي كه همه چيز دنيا در آن جلو »جام جم«اساطيري 
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

  .حافظ مفهوم عالي عرفاني را
شود كه در اشعار خاقاني  مييي يافت ها علاوه بر تركيباتي از اين دست، گاه عبارات و جمله

و حافظ مشترك است كه بعضي از آنها كاملاً شبيه به هم و بعضي ديگر با اندك تفاوتي به كار 
  اند: رفته

  :خاقاني
 آباد) است باز  از خرابي (محنت اسمان در خون اوستسينه من ك

  )622(ديوان،ص
  حافظ:

 نشيمن تو نه اين كنج (محنت آباد) است كه اي بلند نظر شاهباز سدره نشين

 )37(غ

  خاقاني:
 تا در دوست ندانم به چه عنوان برسم  (شب تار و ره دور) و خطر مدعيان

  684(ديوان،ص
  حافظ:

 آتش طور كجا موعد ديدار كجاست  (شب تار است و ره) وادي ايمن در پيش

  )19(غ
  خاقاني :

 بند قبا باز آمده، گيسو به دامان تا كجا ، گوي گريبان گم )طرف كله كژ بر زده(

  549(ديوان،ص
  حافظ:

 داندكلاهداري و آيين سروري  و تند نشست )طرف كله كج نهاد(نه هر كه 

  )177(غ
  خاقاني:

 جان بر ميان گداخته چون ساغر آيمت (بر بوي آنكه) بوي تو جان بخشدم چو مي

  )573(ديوان،ص
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

  حافظ:
 آيد نسيم و هر دم گرد چمن بر آيد (بر بوي آنكه) در باغ يابد گلي چو رويت

  )233(غ
  خاقاني:

 دو جهان پر شود ار يك گله سر باز كنم )دارم از چرخ تهي دو (گله چندان كه

  )543(ديوان،ص
  حافظ:

 كه چنان زو شدم بي سر و سامان كه مپرس )دارم از زلف سياهش (گله چندان كه

  )271(غ
  از مضامين مشترك  اي پاره

قشي را گويي اين باد صبح همان ن  ،ها خاقاني گفتگوي با باد و نسيم دارد دربسياري از غزل
  دارد كه باد صبا در شعر حافظ:

  خاقاني:
 فرستمت  نزديك آفتاب وفا مي فرستمت اي صبحدم ببين كه كجا مي

 فرستمت خبر مكن كه كجا مي كس را اين سر به مهر نامه بدان مهربان رسان

  )557(ديوان،ص
  حافظ:

 فرستمت  مي بنگر كه از كجا به كجا فرستمت اي هدهد صبا به سبا مي

 فرستمت  زينجا به آشيان وفا مي حيف است طايري چو تو در خاكدان غم

  )90(غ
  توجه به مغان و شراب 

مستي بسيار سخن رانده است و  بسياري از شاعران آن دوران از باده و خاقاني نيز همانند
صبوحي و صبح ي لطيف و گوناگون او از باده و ستودن آن به حدي است كه ها وصف

دهد ولي  ميمكررترين موضوعي است كه از زبان وي جاري شده است كه او را شيفته باده نشان 
عمل ناپسند ديگر قرار  گساري را در مقابل صدها ميداشته و  هگن راچون حافظ حد  نيز هم او
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

  دهد:  مي
  خاقاني:
 ار مرااندكي درد به از طاعت بسي كني خوري به كه روي طاعت بي درد مي

  )551(ديوان،ص
  حافظ:

 بهتر ز طاعتي كه به روي و ريا كني  مي خور كه صد گناه ز اغيار در حجاب

  )480(غ
  خاقاني:

 هاآب كار عشرت گر مرد كار آبي ...  بانگ آمد از قنينه كĤباد بر خرابي 

  )678(ديوان،ص
  حافظ:

 ك درنگ ندارد شتاب كن ...دور فل صبح است ساقيا قدحي پر شراب كن

  )396(غ
  خاقاني:

 دير وصلا رطل زود افكن كجاست  تيره زلفا باده روشن كجاست

  )560(ديوان،ص
  حافظ:

 شعري بخوان كه با آن رطل گران توان زد راهي بزن كه آهي بر ساز آن توان زد

  )154(غ
  توبه نكردن از مي 

  خاقاني:
 سرم كدو چه كني يك كدوي باده بيار سبوي باده بيار حديث توبه رها كن

  )619(ديوان،ص
  حافظ:

 كه ساقيان كمان ابرويت زنند به تير حديث توبه در اين بزمگه مگو حافظ
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

  )256(غ
  مغان

  خاقاني:
 با پير مغان موافقي بايد چون مرغ قنينه زد صلاي مي

  )592ص (ديوان،
  خاقاني :
 سفر كوي مغان است دگر بار مرا  به به صد جهد برآوردم و رفتكع سفر

مفهوم لغوي آن پرداخته  به مغ در معنا و شويم كه مياشعار خاقاني متوجه  با بررسي در
 پرداختند اما در ديوان حافظ به ميفروش شراب  است يعني كساني كه به ساختن و خريد و

آيد و از  ميبديل به رمزي شده است كه از آن بوي وارستگي علت بسامد بالاي اين گونه لغات، ت
  بيند. مياين رو حافظ در خرابات مغان نور خدا 

  ستيزه عقل و عشق 
از ديرباز در ادبيات عاشقانه و عارفانه همواره ستيز ميان عقل و عشق وجود داشته است و 

حافظ و خاقاني در موارد   ،ماند ميكند براي عقل جايي باقي ن ميمعتقدند آنجا كه عشق ظهور 
  اند و هر دو نيز از طرفداران عشق هستند:  بسياري اين مضمون را بيان كرده

  خاقاني:
گزين  بس عقل كو ز عشق ملامت در كوي عشق ديوي و ديوانگي است عقل

  )568ص (ديوان،

  كان حمله كه او آرد ستم نپذيرد در معركه عشق او عقلم سپر افكند

  )614ص (ديوان،
  حافظ:

 عشق داند كه در اين دايره سرگردانند  عاقلان نقطه پرگار وجودند ولي

  )188(غ

  كشد رقمي چو شبنمي است كه بر بحر مي غياث كردم و تدبير عقل در ره عشق

  )643(غ
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

  غم واندوه 
كه اين مضمون در ديوان  پرستي شيوه مردان راه عشق است و سر رهايي از جهان خاكي غم

  شود:  ميهر دو شاعر به وفور ديده 
  خاقاني:
 درد آن بود كه بر دل مردان رقم زند ن بود كه از سر دردي قدم زندآمرد 

 كو خيمه نشاط به صحراي غم زند  آن را مسلم است تماشا به باغ عشق

  )613ص (ديوان،
  حافظ:

 غم اين كار نشاط دل غمگين من است  من است روزگاريست كه سوداي بتان دين

  )52(غ
  وفايي دنيا بي

  خاقاني:
 خاصه وفا در جهان گوهر ناياب شداين چه حديث است باز من كه و عشق تو 

  )595ص ،(ديوان
  حافظ:

 دنيا وفا ندارد اي نور هر دو ديده زنهار تا تواني اهل نظر ميازار

  )425(غ

  ين پارادوكسي مضام
شود از اين لحاظ گويا در اشعار  ميهاي خاقاني به وفور ديده  گونه مضامين در غزل اين

  .شاعران بعدي مانند حافظ تأثير گذاشته است

  خاقاني:
 چرا ندارم!  دارم به كفر عشقت ايمان، كفر است راز عشقت پنهان چرا ندارم

  )635ص (ديوان،
  حافظ:

 كافر عشقت اي صنم گناه ندارد و كرد مكن عيبحافظ اگر سجده ت
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

  )127(غ
  خاقاني:

 كنون كه بنده مايي زهر غم آزادي  مترس اگرچه به صد بند دردبسته شدي

  )689ص  (ديوان،
  حافظ:

 اسير عشق تو از هر دو عالم آزاد است گداي كوي تو از هشت خلد مستغني است

  )35(غ
  خاقاني:

 كاو خيمه نشاط به صحراي غم زنم  بود كه بر دل مردان رقم زند درد آن

  )613ص  (ديوان،
  حافظ:

 ما به اميد غمت خاطر شادي طلبيم چو غمت را نتوان يافت مگر در دل شاد

  )368(غ
  صنايع ادبي

اده ي انجام شده هر دو شاعر از صنايع بديعي به صورت گسترده استفها با توجه به بررسي
 .است» هاماي «اند در اين ميان صنعتي كه در اشعار آنان از برجستگي بيشتري برخوردار است  كرده

انگيز و موهم سود  اند و از آن در ساختن مضامين خيال هر دو سخت به اين آرايه معنوي دل بسته
گذشته و چند  سازد كه گاهي از دو معني ميانگيز و متناسب  حافظ چنان تركيبات ايهام  ،اند برده

چنان كه دكتر كزازي   ،توان پيرو خاقاني دانست مياو را در اين صنعت   ،آورد ميمعني را به ذهن 
خاقاني از   ،بيش يكسان است شناختي در سخن حافظ و خاقاني كما بافت زيبا: «گويد مينيز 
چشمزد   ،آخشيج  ،)النظير همبستگي (مراعات  ،تضاد  ،ايهام تناسب  ،ي سخن بيشتر ايهامها آرايه

  »حافظ هم ؛ گيرد مي(تلميح) را به كار 
  . )26:1368(كزازي

دست آورده و عرضه داشته و گاهي آنان را با تكلف و ه خاقاني مواد اصلي يعني الفاظ را ب
اغراق نيست كه   ،تر به كار برده است تر و تراشيده تصنع به هم آميخته است اما حافظ آنها را نرم
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

  . در اين زمينه اعجاز كرده است يم حافظيبگو
  كنيم:  مييي از اين نوع اشتراكات اشاره ها جا به نمونه در اين
  :خاقاني

 تر فرست  هاي گر زر خشك نيست سخن گفتم به دل كه تحفه آن بارگاه انس

  )559(ديوان،ص
   :حافظ

 كه بوي باده مدامم دماغ تر دارد ز زهد خشك ملولم كجاست باده ناب

  )116(غ
  خيس در تضاد با خشك  ـ 2تازه  ـ1تر (ايهام تضاد ): 

  خاقاني:
 ها جمله سپند تو باد  مردم آن چشم تا رخ و راي تو را در نرسد چشم بد

  )587ص (ديوان،
  حافظ:

  ببين كه در طلبت حال مردمان چون است  دم چشم نشسته در خون است مر ز گريه

  )54(غ
  مردمك  ــ2مردم  ــ1 مردم:

  خاقاني:
 دهد  هم سر زلف سركشت تاب طناب مي ز بحر گردنم  ور ز خطتت برون نهم پاي،

  )615ص (ديوان،
  حافظ:

 ايم  همچون بنفشه بر سر زانو نهاده بي زلف سركشت سر سودايي از ملال

  )365(غ
  نافرمان ــ2دراز  ــ1زلف سركش: 

  خاقاني:
 امروز يقينم شد كانديشه خام است آن  صبر از تو، هم پخته شود كارم  گفتم كه به
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

  )653ص (ديوان،
  حافظ:

 در ميان پختگان عشق او خامم هنوز ساقيا يك جرعه زآن آب آتشگون كه من

 )265(غ

  درتضاد با كلمه پختهــ2تجربه بي ــ1هام تضاد ) :اي خام (
  خاقاني:

يارب چه مدام   آوخ كه چه دام است اين، مست مدام توسر  من بسته دام تو،

  )653ص (ديوان،
  حافظ:

 خبر ز لذت شرب مدام ما  اي بي ايم ما در پياله عكس رخ يار ديده

  )11(غ
  هميشگي  ــ2شراب  ــ1مدام: 

  خاقاني:
 در آينه صبح به بوي تو نديدم چون بوي تو ديدم نفس صبح وز غيرت

  )640ص (ديوان،
  حافظ:

 زمان زمان چو گل از غم كنم گريبان چاك نفس نفس اگر از باد نشنوم بويت

  )299(غ
  اثر و نشان ــ2رايحه  ــ1بو: 

  خاقاني:
 نزديك شد آفتاب زردش دور ازتو گشد روز عمرم

  )623ص (ديوان،
  حافظ:

 ب سرشك آمد و طوفان بلا رفتسيلا »دور از رخ او دم به دم ازچشمه چشمم

  )82(غ
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

  از تو دور باد  ــ2از دوري تو ــ1دور از تو : 
  كنايه 

 در قسمت اعظم اشعار او را و از ديگر صور خيال كه بسامد بالايي در غزليات خاقاني دارد
كلام  بناي  ،عمدا  ،رسد كه شاعر هنگام سرودن غزل مياست و اين طور به نظر » كنايه«گرفته  بر

  از جمله غزلي با مطلع زير: . خود را بر معاني و مفاهيم كنايي قرار داده است
 خنده او مهر كان خواهد شكست  لعل او بازار جان خواهد شكست

  )557ص  (ديوان،
پل   ،طلسم شكستن  ،خار در چشم شكستن  ،محمل برشكستن  ،با كناياتي نظير: پرده ديدن

ت كنايات مشترك بين حافظ و خاقاني كه بيشتر از نوع تركيب فعلي و در اين قسم. برشكستن
  گردد:  ميبيان   ،باشند ميتعداد كمتري از نوع صفت و تركيب وصفي 

  خاقاني:
 از در آن نالهء مرتب چه خوش است  بر درش حلقه به گوشم چو درش

  )570(ديوان،ص 
   :حافظ

 ر دم آيد غمي از تو به مباركبادم ه تا شدم حلقه به گوش در ميخانه عشق

  )310(غ
  حلقه به گوش داشتن: كنايه از بندگي 

  :خاقاني
 من نعل اسب نبندم و چون آذر آيمت  تو دود بركني و در آتش نهيم نعل

  )573(ديوان،ص 
  :حافظ

 تش دارم آكز سر زلف درخش نعل در  در نهانخانه عشرت صنمي خوش دارم

  )321(غ
  نعل در آتش نهادن: كنايه از بي قراري 

   :خاقاني
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 »آن بر او بگذار و زلعلش يكي خاتم فرست زلف تو گر خاتم از دست سليمان دره بود

  )462ص (ديوان،
   :حافظ

 صد ملك سليمانم در زير نگين باشد از لعل تو گر يابم انگشتري زنهار

  )157(غ 
  از معشوق: كنايه از بوسه ربودن. خاتم يافتن يالعل گرفتن 

  خاقاني
 »گيسو به دامان تا كجا  بند قبا باز آمده، گوي گريبان گم شده  طرف كله كژ بر زده،

  )549(ديوان،ص
  حافظ

 كلاه داري و آيين سروري داند  نه هر كه طرف كله كج نهاد و تند نشست

  )147(غ
 مقامي  طرف كلاه كژ نهادن: كنايه از صاحب

  خاقاني 
 اي  وز كبر گوشه كله اندر شكسته اي ها هزار جگر گوشه خورده در گوشه

  )694(ديوان،ص
  :حافظ
 كه چرا دل به جگر گوشه مردم دادم  خورد خون دلم مردمك ديده سزاست مي

  )317(غ
  دلبند   ،جگر گوشه: كنايه از فرزند
بلكه   ،كند ميسواد فرض ن ده خود را نادان و كمخاقاني شنون  ،در مورد تصاوير شعري

كند و  ميبه همين دليل هرگز از ابهام هنري خود كم ن  ،مخاطب او ادبا، شعرا و هنرمندان هستند
الدين سجادي در مقدمه ديوان خود  كه دكتر ضياء دهد چنان ميبه بيان ديگر شعرش را توضيح ن

اين شيوه شاعران نوگرا و  »ر پي كمال هنري استد«بلكه »خاقاني در پي نان نيست« د:گوي مي
  بايد به كوشش ذهني اقدام كند. ميگويد خواننده من  مياست و  طور حافظ هم همين  ،پوياست
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 165عناصر بينامتني در غزليات خاقاني و حافظ

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

  تلميح 
ست كه در اشعار خاقاني و اانگيز نياكان ما، موضوع ديگري  ها و رويدادهاي شور داستان

  پيدا كرده است. اي حافظ با لطف و شيريني زبان برجستگي ويژه
  داستان آدم 

  :خاقاني
شد در بهشت عارض آن حورعين  آدم فريب گندمگون عارضي بديد

  )568ص (ديوان،
  :حافظ

 سر آن دانه كه شد رهزن آدم با اوست  استخال مشكين كه بدان عارض گندمگون 

  )57(غ
  داستان رستم و افراسياب 

  :خاقاني
 مي چو تيغ افراسياب دهيد اندر تاخت  صبح چون رخش رستم

  )594ص  (ديوان،
   :حافظ

 سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل شاه تركان فارغ است از حال ما كو رستم

  )461(غ
  داستان سليمان و مور

  :خاقاني
 هم مور بود بر سر خوان سگ كويت اگر ملك سليمان به كف آرد

  )575ص (ديوان،
  :حافظ

سليمان با چنان حشمت نظرها بود با  نظر كردن به درويشان منافي بزرگي نيست

  )278(غ
  داستان سياوش
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166 عناصر بينامتني در غزليات خاقاني و حافظ  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

  :خاقاني
 گاو فريدون بيار  خون سياوش بده، شرط صبوحي بود گاو زر و خون رز

  )619ص (ديوان،
  :حافظ

 ون سياوشش باد شرمي از مظلمه خ شنوند شاه تركان سخن مدعيان مي

  )105(غ
  تشبيهات

ها و تشبيهات  شويم كه اشعار او سرشار از وصف ميبا نگاهي به غزليات خاقاني متوجه 
ها وجود داشته و به گفته مرحوم فروزانفر  گونه وصف زيباست هر چند قبل از خاقاني هم اين

ر مقوله بيان كشف كرده چيزي كه اين شاعر د اي ي تازهها مسائل عادي و روزمره است؛ اما نكته
ست كه دكتر شفيعي اشود و در واقع همان چيزي  ميهاي پيشينيان او ديده ن ست كه در وصفا

 تعريف نموده است. و» رستاخيز كلمات«كدكني در كتاب موسيقي شعر بيان كرده و آن را به 
  )1377:105علوي مقدم، اند.( خاقاني تعبير كرده» زدايي آشنايي«تأويل گران متن و نقد ادبي به 

گونه  باشند اين ميي غزل ها ترين موتيف براي مثال در باب عشق، وصل، هجران كه از مهم
ششدر عشق، خندق غم، صحراي غم، نقد   ،عشق، ارغنون عشق كعبتينكنند:  ميپردازي  هنر

  آب فراق، آتش هجران و... ،وصال
  آوريم: يماز تشبيهات مشترك بين دو شاعر را  اي اينك نمونه

  :خاقاني
 جان را دو اسبه خيز به خدمت بدر فرست خاقانيا سپاه غم آمد به منزلي

  )599(ديوان،ص
  :حافظ

 ز خيل شادي روم رخت بزدايد غمي كه چون سپه زنگ ملك دل بگرفت

  )91(غ
   :خاقاني

 آمدم بي من از من نعره سر برزد پشيمان شدم ام آتش رخسار او ديدم سپند او
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 167عناصر بينامتني در غزليات خاقاني و حافظ

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

  )644ص (ديوان،
  حافظ

 غير خال سياهش كه ديد به دانهه ب بر آتش رخ زيباي او به جاي سپند

  )427(غ
  خاقاني
 چون صدف بشكافت پس مرهم نكرد ام زان پس كه چون گوهر بسفت سينه

  )581ص  (ديوان،
  حافظ 

 بود آرامگهش  صدف سينه حافظ جان به شكرانه كنم صدف گر آن دانه در

  )289(غ
آفريني (صنايع معنوي) به جهان دلكش  از آنجا كه ما با خاقاني و حافظ در قسمت تصوير

خيال آنها خواهيم شناخت لذا در قسمت صنايع لفظي نگاهي گذرا خواهيم داشت هر چند كه 
ن از قدر كم نيست و در اين قسمت هم توانا هستند لك صنايع لفظي اين دو شاعر گران

گران بزرگ را در ميان چند جناس و امثال آن جستجو  دور است كه اين تصويره جوانمردي ب
  كرد:

  تناسب
  :خاقاني

 غم در پي آن بر نتابد هر دلي رخشه عشق ز اول بيدق سودا فروكردن خوش 

  )684ص  (ديوان،
  حافظ

 ان را مجال شاه نيستعرصه شطرنج رند تا چه بازي رخ نمايد بيدقي خواهيم راند

  )76(غ
  خاقاني

 گوي كن سرهاي سربازان به چوگان در فكناي جان شگرفي را به ميدان   رخش حسن

  )649ص (ديوان،
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168 عناصر بينامتني در غزليات خاقاني و حافظ  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

  حافظ
 بزن گويآمدي  ميدانشهسوارا چون به  زين در زير خنگ چوگاني چرخت رام شد

  )390(غ
  جناس

  :خاقاني
 غمزه كمان در كشيد، فتنه كمين برگشاد رفت كز صف مژگان اوصبر هزيمت گ

  )589(ديوان،ص 
  :حافظ

اي كردست و تير اندر كمان  كمين از گوشهزچشمت جان نشايد برد كز هرسو كه 
  )120(غ

  :خاقاني
 »دلي ساز وصل و سوز هجران برنتابد هر ناز جنگ آميزجانان برنتابد هر دلي 

  )684(ديوان،ص 
  :حافظ

 تا با تو سنگدل چه كند سوز و ساز من كنم  بر خود چو شمع خنده زنان گريه مي
  )400(غ

  :خاقاني
 »ما به شكرانه شكر اندازيم م دوست در روي ما چو سنگ انداخت اخ 

  )643(ديوان،ص 
  :حافظ

 ر كنم و از پي شكرانه روم سجده شك ينم خم ابروي چو محرابش راببگر 
  )352(غ

  

  موسيقي بيروني 
توان اين طور اظهار نظر كرد كه خاقاني بيشتر غزلياتش را در  ميبا تأمل در غزليات خاقاني 

اوزاني كه در باب نقد وزن از آنها به عنوان   ،سروده است» مجتث و هزج  ،مضارع  ،رمل«بحرهاي 
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 169عناصر بينامتني در غزليات خاقاني و حافظ

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

ل مهم در شعر و ياز مسا كه قطعا يكي از عوامل جذابيت وياد شده » اوزان شفاف و زلال«
  . موسيقي شعر است

ترين اوزان عروض فارسي است چه  در غزليات خواجه حافظ كه در مجموعه خوش آهنگ
وزن بيشترين درصد وزن اشعارش را همين  هم در مواردي كه به استقبال او رفته و چه موارد

شد كه درصد بحر مضارع  يمأمل در ابيات متوجه خواهت  ميبا ك. دهند ميچهار وزن تشكيل 
شود و در آخر نيز  ميباشد و بعد از آن بحر رمل ميزان بيشتري را شامل  مينسبت به بقيه بيشتر 

خاقاني از اوزاني چون منسرح و خفيف . بحر مجتث و هزج كه نسبت به بقيه درصد كمتري دارد
به همين خاطر در ديوان   ،ر مناسب قصيده است تا غزلنيز استفاده كرده اما چون اين اوزان بيشت

  . كنيم ميحافظ كمتر به آنها برخورد 
  بحر منسرح 

  :خاقاني
 طاقت جور تو روزگار ندارد صد يك حسن تو نوبهار ندارد

  )577ص  (ديوان،
  :حافظ

 پيش تو گل رونق كياه ندارد روشني طلعت تو ماه ندارد
  )127(غ

   بحر مجتث
  :خاقاني

 ستا بيان من سخن جنيبه بر خامه و خرد خريطه كش خاطر و بيان منست
  (ديوان ص)

  :حافظ
 دعاي پير مغان ورد صبحگاه منست ستا منم كه گوشه ميخانه خانقاه من

  )53(غ
كه در ديوان هر دو شاعر بيشترين آمار را به خود اختصاص » هزج  ،مضارع  ،رمل«سه وزن 

حالت ضربي ندارند   ،ترين اوزان هستند موزون  ،به لحاظ تعادل بين هجاهاي كوتاه و بلند  ،اند هداد
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170 عناصر بينامتني در غزليات خاقاني و حافظ  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

لحنشان مانند   ،اند اند و لذا براي سخنان عاشقانه بسيار مناسب آرام نزديك اي و به طبيعت مكالمه
 طلبد: ميگونه را  لحن سخن گفتن عادي است و احيانا صدايي بم و حزين و زمزمه

  ر مضارع بح
  :خاقاني

 سيمرغ وصل را دل و جان آشيانه بود با او دلم با مهر و محبت نشانه بود
  )616ص  (ديوان،

  :حافظ
 تعبيير رفت و كار به دولت حواله بود ديدم به خواب خوش كه به دستم پياله بود

  )214(غ
  بحر رمل 
  :خاقاني

 طلع خورشيد زير زلف مه جولان توم اي تماشاگه جان بر طرف لاله ستان تو
  )658ص  (ديوان،

   :حافظ
 زينت تاج رنگين از گوهر والاي تو اي قباي پادشاهي راست بر بالاي تو

  )410(غ
  بحر هزج
   :خاقاني

 وصل تو بقاي جاوداني است عشق تو قضاي آسمانيست
  )566ص  (ديوان،

  :حافظ
 تو كمال حيرت آمد وصل عشق تو نهال حيرت آمد

  )168(غ
  موسيقي كناري
توان گفت كه  ميبه طور قطع . داشتن رديف است  ،هاي شعر فارسي بر عربي يكي از برتري

حدود هشتاد درصد غزليات خوب فارسي داراي رديف هستند و اگر غزلي بدون رديف زيبايي 
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 171عناصر بينامتني در غزليات خاقاني و حافظ

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

ليه شعر فارسي كه بيشتر از زبان ي اوها رديف. و لطفي داشته باشد كاملا جنبه استثنايي دارد
هاي رودكي ولي  روزمره مردم نشأت گرفته شكلي ساده دارد مثل افعال ساده ربطي از نوع رديف

  ،تر تبديل گشته تر و تركيبي رديف به عنصري پيچيده  ،به تدريج هر چه شعر و زبان تكامل يافته
چشمگيري برخوردار است كه نشان كه رديف در غزل خاقاني و حافظ از تنوع و گستردگي  چنان

  دهنده بعدي ديگر از خلاقيت آنها در فنون ادب است. 
در اشعار  .با بررسي در هر صد غزل از غزليات خاقاني تنها ده مورد از آنها نامردف هستند

  باشند. ميحافظ نيز از صد غزل نود و شش مورد آنها مردف و غالبا دو سه هجايي 
كننده  و به همين مناسبت تعيين باشند مييات خاقاني از نوع فعلي ها در غزل بيشتر رديف

  .كانون فكري و عاطفي حاكم بر كل غزل است
هاي عبارتي در غزل خاقاني مثل  رديف  ،هاي ساده و مركب فعلي صرف نظر از رديف

  . فنون مختلف سخنوري است قصايد او ويژگي ممتاز سبك شاعر و حاكي از احاطه او بر
  ،باده بيار  ،چه خوش است  ،چه خواست گويي  ،يي مثل: چنان آمد كه من خواهمها رديف

نظير او بر رموز و دقايق دستور زبان و عوامل  نپندارم كه دارد كس و... كه حاكي از قدرت كم
  . شود ميشناختي است و در نقد انواع رديف اين نوع رديف باعث غناي موسيقي كناري  زيبا

% غزلياتش را به زيور رديف 64تحت تأثير افسون رديف قرار گرفته كه چنان  حافظ نيز آن
هاي  وصفي و قيدي و باقي همگي رديف  ،هاي اسمي رديف %15آراسته است و از اين تعداد تنها 

  . فعلي هستند
هاي خاقاني سروده كه تعداد آنها فرض توارد را  هاي زيادي به وزن و قافيه غزل لحافظ غز

  شود: مييي از آن نقل ها ينك نمونها .كند ميبعيد 
  :خاقاني

 خوش دلبري ندارم جانان كيستي اي ترك دلستان ز شبستان كيستي
  )666ص (ديوان،

  :حافظ
 جان ما سوخت بپرسيد كه جانانه كيست كاشانه كيست ز يارب اين شمع شب افروز

  )68(غ
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172 عناصر بينامتني در غزليات خاقاني و حافظ  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

  :خاقاني
 گل مرا روي تو بستگل نبويم  مه نجويم مه مرا روي تو بست

  )622ص (ديوان،
   :حافظ

 زين چمن سايه اين سرو روان ما را بس گلعذاري ز گلستان جهان ما را بس
  )262(غ

  :خاقاني
 در سينه جانبازان سوداي تو اولي تر سرهاي سراندازان در پاي تو اولي تر

  )621ص (ديوان،
  :حافظ

 معني غرق مي ناب اولي وين دفتر بي شراب اولي اين خرقه كه من دارم در رهن
  )457(غ

  همساني در رديف و قافيه
   :خاقاني

 نه از هواي دلبران بري شدم براي تو ام به جاي تو كه نيستم سزاي تو چه كرده
  )657ص (ديوان،

  :حافظ
 درد خنده دلگشاي تو پرده غنچه مي دهد طره مشك ساي تو تاب بنفشه مي

  )430(غ
  نتيجه 

 مسأله تأثير و نفوذ آثار ادبي در افكار و آثار نويسندگان و شاعران بعدي يكي از مسائل مهم
هنر و اثري ارزش و اهميت خواهد داشت كه بتواند در . آيد ميدر حوزه امر بينامتني به شمار 

در دست داشتن عناصر  با. جاي بگذارده آثار اخلاف و متأخران نفوذ كند و رد پايي از خود ب
رسيم كه حتما حافظ از خاقاني  ميبينامتني استخراج شده از ديوان حافظ و خاقاني به اين نتيجه 

مضامين و مفاهيم   ،كاربرد الفاظ و تركيبات متشابه  ،متأثر بوده و به ديوان اشعار او نظر داشته
سرشت بينامتني اشعار  يكسان و تركيبات و اصطلاحات عرفاني مشترك همگي دليل خوبي بر
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 173عناصر بينامتني در غزليات خاقاني و حافظ

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

اما همين موارد مشابه و همسان را بر شاعري بنا به ذوق و قريحه هنري خود به . باشند ميحافظ 
  ،اين دو شاعر بزرگ كه يكي پهلوان ميدان سخن و ديگري رند آن. برد ميخاص به كار  اي گونه

كرد: خاقاني اگر چه در ابهام ها اشاره  توان به يكي از اين تفاوت ميي بسياري دارند كه ها تفاوت
بخشي و پيچيده كردن كلام تلاش فراوان كرده است و با به كار بردن جناس بر آن بوده كه كلام 

كند توفيق او كمتر و  ميهر چه تلاش  ؛ خود را آهنگين كند ولي توفيق چنداني نيافته است
 ها و كلمه ها صداها و آهنگ اما حافظ از آنجا كه خداداد به راز تر سختي آن افزونخشونت و سر
هر مضمون آهنگي خاص  كلامش آهنگين و لطيف شده است و هنگامي كه براي  ،پي برده بود

ي شاد ها او از نظر آهنگ با غزل اي ي مرثيهها مثلا غزل ؛شود ميگزيند هنرمندي او هويدا  ميبر 
توند بسيار  مي سخنورسرانجام گفتني است كه سخن در سنجش اين دو   ،او بسيار متفاوت است

  .گيري كافي است ها باشد ولي همين مايه براي بحث و نتيجه بيش از اين
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